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پیام حیدرقزوینی: فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی ضربه ای بزرگ 
بــه جریان های چپ وارد کرد و این پرســش را پیش کشــید که آیا 
اساســا چیزی با عنوان سوسیالیســم یا کمونیسم قابل تحقق است 
یا نه. با این حال شکســت شــوروی این نتیجه را هم در پی داشــت 
که تجربه سوسیالیسم واقعا موجود به عنوان الگویی برای بایدها و 
نبایدهای مدل های مختلف سوسیالیسم در نظر گرفته شود. مارکس 
و انگلس عامدانه از تصویر جامعه کمونیستی آینده سرباز می زدند؛ 
چراکــه آن را کاری اتوپیایی می دانســتند اما آنچه در عمل در قالب 
انقلاب های سوسیالیستی قرن بیستم به وقوع پیوست فاصله زیادی 

با آرای آنها داشت.
ســعید رهنما در کتابی با عنــوان «بازخوانــی انقلاب های قرن 
بیســتم»، که به تازگی چاپ تازه ای از آن در نشــر آگاه منتشــر شده، 
سراغ انقلاب های سوسیالیســتی قرن بیستم رفته و به طور خلاصه 
کوشــیده ا نقلاب هایی را که در روســیه، آلمان، چین، ویتنام، کوبا و 
نیکاراگوآ به وقوع پیوســت بازخوانی کنــد و نقاط عطف و ضعف 
ایــن انقلاب ها را برجســته کند. هــدف او در بررســی اش به نوعی 
نشان دادن درس های گرفته یا نگرفته از این انقلاب  هاست: «با تکیه 
بر چنــد تجربه انقلاب های سوسیالیســتی، نوشــته حاضر درصدد 
بازخوانــی منتقدانه ای از ایــن رویدادهای بــزرگ تاریخی و تحلیل 
دلایلی اســت که هم انقلابیون و هم اصلاح طلبانِ سوسیالیست را  
ضمن دســتاوردهای بزرگ شــان، موفق به نیل به هدف های نهایی 
خود و استقرار یک نظام سوسیالیستی دیرپا نکرد». بااین حال رهنما 
بر محدودیت ها و موانع بررســی اش آگاه است و خودش هم تأکید 
دارد که بازخوانی لحظه های بزرگ انقلابی گذشــته و مرور نقادانه 
نقــش عاملان و نیروهای ذهنی این انقلاب ها با دو مشــکل مواجه 
اســت: نخســت اینکه تردید در درســتی گزینش های حساسی که 
در لحظه های مشــخص و در زمینه تاریخــی معینی صورت گرفته 
می تواند «فراتاریخی و فرضی» قلمداد شــود. به عبارتی نمی توان 
این گزینش ها را از شــرایط عینی لحظه هــای تاریخی که در متن آن 
قرار داشــته اند، جدا دانست. مســئله دیگر هم این است که تعبیر و 
تفســیر رویدادهای گذشته و متصورشدن نتایجی متفاوت برای آنها 
هم به راحتی قابل اثبات نیســتند. بااین حال این دو مسئله نباید سد 
راه بازخوانی انتقادی گذشــته قرار بگیرند؛ چرا که در آن صورت باید 
به «شیوه ای غایت گرانه و فاتالیستی هر آنچه را روی داده است تأیید 
کنیــم». رهنما در آغاز کتاب به ســراغ مفهوم خود انقلاب رفته و با 
بررسی آرای نظریه پردازان انقلاب به تعریف مارکس هم توجه کرده 
اســت. انقلاب برای مارکس به معنای انقــلاب اجتماعی، «انقلاب 
انقلاب ها»، بود؛ عظیم ترین تغییر و تحولی که علاوه بر دگرگون کردن 
ســاختاری سیاســی به تغییر روابط تولیدی و طبقاتی و گذر از یک 

شــکل بندی اجتماعی به شــکل بندی 
والاتــر و نهایتا به سوسیالیســم منجر 
می شود. در این تعریف انقلاب فرایندی 
است درازمدت که به قول خود مارکس 
«مبتنی بر جنبش مســتقل و خودآگاه 
اکثریت عظیم» است. با دقیق تر شدن در 
این تعریف از انقلاب می توان به بخشی 
از محدودیت ها و موانــع انقلاب اکتبر 

۱۹۱۷ روســیه پی برد. انقلابی که اگرچه به اهداف نهایی اش دست 
نیافت و اغلب با عنوان تجربه ای شکســت خورده از آن یاد می شود 
اما دستاوردهای عظیمی در پی داشــت که تأثیری فراتر از مرزهای 

روسیه بر جا گذاشت.
برای دیدن این دستاوردها نخست باید روسیه آغاز قرن بیستم را 
به یاد آورد. کشوری که با وجود موقعیت امپراتوری اش، توسعه نیافته 
و از عقب افتاده ترین سرزمین های اروپایی بود. رهنما می گوید حدود 
۸۵ درصد جمعیت فعال کشور را دهقانان تشکیل می دادند و بخش 
بزرگی از تولید کشاورزی آن «خودمصرفی» بود و نه برای بازار. طبق 
اولین سرشماری سراســری در سال ۱۸۹۷، از مجموع کل جمعیت 
حدود ۱۵۰ میلیون نفری تنها ۱۸ درصد شهرنشــین بودند و در واقع 
روســیه در آغاز قرن بیستم بیشتر تولیدکننده مواد خام، نفت و گندم 
برای صادرات بود. جز این، نظام سیاسی روسیه هم بر پایه سلطنت 
تزار و حفاظت از منافع اقلیت اشــراف و ســرکوب خشن مخالفان 
اســتوار بود. در چنین شــرایطی بود که افکار مترقی و سازمان های 
مخفی و نیمه مخفی رشــد پیــدا کردند و به مرور فعال شــدند. با 
درنظرگرفتن چنین شرایطی، انقلاب روسیه به رغم ناتوانی در تحقق 
اهداف اصلی اش، دستاوردهای مهمی در پی داشت که از مهم ترین 
آنها این بود که مردم عادی که تا پیش از آن هیچ شمرده می شدند، 
اهمیــت پیدا کردنــد و عاملیت یافتند. با انقلاب بــود که این مردم 
عادی برای اولین بار احساس کردند که می توانند به عنوان سوژه هایی 
تاریخی وارد عمل شــوند و در ساخت سرنوشت شان سهیم باشند. 
در ســاحت فرهنگی نیز انقلاب دستاوردهای عظیمی باقی گذاشت 
و ادبیات و هنرها با شــکوفایی روبه رو 
شدند. ضمن اینکه روســیه از کشوری 
عقب مانده و توســعه نیافته به کشوری 
صنعتی و توســعه یافته بدل شــد  و از 
نظر نظامی هم توانســت در جنگ دوم 
جهانی روبــه روی ارتش آلمان بجنگد. 
انقلاب روسیه همچنین موجی از دیگر 
انقلاب هــا را در نقــاط مختلف جهان 

پدیــد آورد و به این باور دامــن زد که می توان در پی برقراری نظمی 
جدید بود.

رهمنا در «بازخوانی انقلاب های قرن بیســتم» به مرور مختصر 
تجربــه انقلاب روســیه و انقلاب هــای دیگری که تحــت تأثیر آن 
رخ دادند، پرداخته و نشــان داده کــه انقلاب های مختلف با وجود 
همه تفاوت هایشــان در نقاطی مهم شبیه به هم هستند و مسیری 
کم وبیش مشــترک را طی می کننــد. رهنما با بررســی انقلاب های 
سوسیالیستی قرن بیستم می گوید که هیچ یک از انقلاب ها با مفهوم 
مدنظر مارکــس از انقلاب همخوان نبودند: «انقــلاب اجتماعی از 
نظر مارکــس (و انگلس) یک جنبش خودآگاه و مســتقل اکثریت 
عظیم قلمداد می شــود. مارکس بین این انقلاب رادیکال، که رهایی 
عمومی بشــر را دربرمی گرفت، با یک انقلاب سیاســی یا نیمه کاره، 
که ســتون های خانه را برپــا نگه می دارد، فرق می گذاشــت. نکته 
در این اســت که هیچ یک از انقلاب هایی کــه با نام مارکس صورت 
گرفتند، به رغم حضور توده ها، انقلاب اجتماعی مارکســی نبودند. 
البتــه مارکس خود در عمل، به رغم مخالفت هایش با درک بلانکی 
از انقــلاب مبتنی بر توده های ناآگاه از ســوی یک اقلیت انقلابی، در 
دوران انقلاب هــای ۱۸۴۸ اروپا و کمون پاریس ســخت تحت تأثیر 
ایــن انقلاب ها بود». رهنما در نهایت با بررســی این انقلاب ها و ذکر 
مشــابهت ها و تفاوت های میــان آنها، نتیجه می گیرد که اســتقرار 
سیستم پساسرمایه داری و سوسیالیستی به یک سلسه پیش شرط های 
عینی و ذهنی در عرصه ملی و جهانی نیاز دارد که البته به درجات 
مختلف در انقلاب های سیوسیالیســی قرن بیســتم وجود نداشتند. 
رهنما از ضرورت شکل گیری یک فاز تدارکاتی در دوران سرمایه داری 
یاد می کند و آن را «سوسیال دموکراســی رادیــکال» می نامد و البته 
تأکید دارد که این متفاوت از سوسیال دموکراســی های تجربه شده و 
شکست خورده اســت و در واقع با درس گرفتن از آنها باید بنا شود. 
او از ایده سوسیالیســمی قابل دســترس یاد می کند و معتقد است 
که با ســازماندهی در ســطوح مختلف و فعالیت های آموزشــی و 
آگاهی رســانی و شرکت در مبارزات صنفی و دموکراتیک می توان به 

سمت آن گام برداشت.

فرهنگ
«گاوآهنت  را  بران»، رمانی معمایی  از  الُگا  توکارجوک
سنگ هایی از جنس قانون

شــرق: «گاوآهنت را بــران» رمان الُگا توکارجوک که نوبل ادبــی را برای او به ارمغان 
آورد، اخیرا با ترجمه دیگری از شکوه آرونی در نشر فرهنگ معاصر منتشر شده است. 
این رمان با شــعری از ویلیام بلیک آغاز می شود: «مرد عادل، با فروتنی و در کوره راهی 
مخاطره آمیــز راه خود را به ســوی دره مرگ ادامه داد». رمــان «گاوآهنت را بران» یا 
«بر استخوان مردگان»، در ســال ۲۰۱۸، توکارجوک را به عنوان اولین زن داستان نویس 
لهســتانی صاحب نوبل ادبی کرد و به شــهرت جهانی رساند. البته پیش از او شاعری 
از لهســتان برنده نوبل شــده بود. این رمان قصه ای نامتعــارف دارد و در آن ژانرهای 
مختلف درهم آمیخته استفاده شده است. از این منظر رمان علاوه بر مضمون، به لحاظ 
ســبک نویسنده نیز مورد توجه قرار گرفت. او که در آثارش همواره مضامین سیاسی را 
در بســتر تاریخی روایت می کند، در «گاوآهنت را بران» ماجرای خانم داشیکو، زنی در 
آستانه سالخوردگی را در شهری دورافتاده و مرزی در غرب لهستان تعریف می کند که 
با انزوا خو گرفته و به گیاهان و جانوران عشــق مــی روزد. اما زندگی آرام او به همین 
منوال پیش نمی رود. در شهر کوچک داستان، افراد سرشناسی به قتل می رسند و خانم 

داشیکو که شیفته ویلیام بلیک است، شاهد این جنایات است و سعی دارد سرنخ های 
این جنایات را دنبال کند تا به کشــف این معما برســد. در فصل «نوری در باران» که با 
این نقل قول آغاز می شــود: «زندان ها با سنگ هایی از جنس قانون بنا می شوند»، آمده 
است: «صدایی از فاصله دور، به گوش رسید، انگار کسی در اتاق پهلویی، پاکت کاغذی 
را ترکانده باشد. بلند شدم و در تختم نشستم. حس می کردم اتفاق بدی در حال وقوع 
است و شاید این صدا مربوط به حکم محکومیت کسی است، باز هم صدا چند بار تکرار 
شــد، به همین دلیل در همان حال گیجی، به ســرعت شروع به پوشیدن لباس کردم... 
هنگامی که با قدم های بلند به ســمت سامورایی ام می رفتم، کیسه پلاستیکی پر از یخ 
را از روی شــاخه درخت آلو برداشــتم و وزن آن را تخمین زدم. مشت یخ زده شیطان، 
خاطره ای از گذشــته ای دور به یادم آمد. از کتاب فاوســت بود؟ مشت یخ زده شیطان. 
سامورایی با اولین استارت روشن شد، و انگار که شرایط فکری ام را بداند، از روی محبت 
در برف شــروع به حرکت کرد». در این داســتان معمایی، قاتل در روایت جنایاتی که 
مرتکب می شود دستکاری می کند و به این ترتیب خواننده مدام فریب می خورد. راوی 

رفتارهایــی منحصربه فــرد دارد، دنیای ذهنی او عجیب و مواجهــه او با دنیای بیرون 
متفاوت و غریب اســت. «بر اســتخوان های مردگان» پیش از این برنده بوکر هم شده 
بود، اما شــهرتش به خصوص در ایران پس از نوبل ادبی شــکل گرفت. «گاوآهنت را 
بران» یا آن طور که جا افتاده، «بر استخوان های مردگان» به نوعی رمان جنایی-معمایی 
محســوب می شود که گرچه تم پلیسی دارند، رمان پلیســی در مفهوم اخص این ژانر 
نیســتند و البته جذابیت های رمان پلیســی را دارند. یکی از بخش های جذاب رمان با 
عنوان «۹۹۹ مرگ» با این نقل قول آغاز می شــود: «کسی که شک می کند به هیچ یک 
از چیزهایــی که می بیند، ایمان نمی آورد، تو هرچه خواهی کن. اگر خورشــید و ماه در 
دامن تردید افتند همان لحظه افول می کنند» و بعد در ادامه داستان می خوانیم: «روز 
بعد، ســر گوزن را در گورســتان پهلوی خانه دفن کردم. تقریبا همه چیزهایی را که از 
خانه پاگنده آورده بودم، درون حفره ای در زمین ریختم. برای یادبود، کیســه پلاستیکی 
را کــه هنــوز لکه های خون روی آن بود، به یکی از شــاخه های درخــت آلو آویختم. 
همان موقع، مقداری برف از شاخه به درون کیسه ریخت و دمای منجمدکننده شبانه، 

آن را به یخ تبدیل کرد. مدتی طولانی به ســختی زحمت کشــیدم تا حفره ای با عمق 
مناســب در خاک یخ زده و سفت درست کنم. اشک هایم روی گونه هایم یخ زده بودم. 
طبق معمول، ســنگی بر روی قبر گذاشتم. از این ســنگ ها در گورستان من زیاد بود... 
از گورســتان که درســت در کنار برکه و بر تپه ای کم ارتفاع واقع شده بود، تمام دشت 
را می شــد دید، یکی دیگر از کارهای مورد علاقه ام این است که اینجا بنشینم و تا آخر 
عمر از همین جا مراقب همه  چیز باشــم». در بخش دیگری از رمان، راوی از حیوانات 
می گوید که شــیفتگی غریبی به آنان دارد: «ای کاش الفبای حیوانات را می دانســتم تا 
بتوانم هشدارهای احتیاطی برایشان بنویســم: آ ن طرف نروید، آن غذا کشنده است، از 
ســکوها دوری کنید، قرار نیست از روی این منبرها برایتان انجیل را موعظه کنند، از آن 
بالا هیچ خبر خوبی نخواهید شــنید، آنها قول رستگاری پس از مرگ به شما نخواهند 
داد، آنها به روح شــما رحم نخواهند کرد، چون می گویند شــما اصلا روح ندارید، آنها 
شــما را همچون برادران خود نمی بینند، از نعمت هایی که نصیبشان می شود، به شما 

نخواهند داد. بدترین جنایتکاران روح دارند، اما شما ندارید...».

چهارشنبه
۱۹  بهمن ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۹۲

شرق: فوئنتس در گفت وگویی رمان ایدئالش را ترکیبی از «اولیس» 
جیمــز جویس و «کنت مونت کریســتو» الکســاندر دوما می داند. 
الکساندر دوما از چهره های شاخص ادبیات رمانتیک فرانسه در قرن 
نوزدهم اســت که از دهه ها پیش در ایران هم شــناخته می شد و 
حتی در اولین داســتان ها یا رمان  واره های فارسی تأثیر این نویسنده 
کلاسیک فرانسوی آشکار است. الکساندر دوما در سال ۱۸۰۲ متولد 
شــد و چون مادربزرگی سیاه پوست داشت، در کودکی با طعنه های 
نژادپرســتانه هم سن وســال هایش روبه رو بود. در نوجوانی گرچه 
تحصیلاتی درخشان نداشــت؛ اما به استخدام محضرداری درآمد. 
دوما نویســندگی را با نوشــتن نمایش نامه های واریتــه آغار کرد و 
ســپس به رمان نویسی روی آورد. رمان های تاریخی و ماجراجویانه 
او شــهرتی عام دارند و به جز «کنت مونت کریستو»، آثاری دیگری 
از او مثــل «ســه تفنگدار» و «لاله ســیاه» و... بســیار مشــهورند. 
«پولین» عنوان یکی از رمان های دوما اســت که به تازگی با ترجمه 
محمود گودرزی در نشــر افق منتشر شده است. این رمان به شیوه  
رمان های هم عصرش آغاز شده و در سطور ابتدایی اش می خوانیم: 
«اواخر ســال ۱۸۴۳، شنبه شبی در سرســرای کوچکی مجاور سالن 
شمشــیربازی گریزیه گرد آمده بودیم و شمشــیر به دست و سیگار 
برگ در دهان به نظریات غامض استادمان و حکایات پندآموزی که 
لابه لای آنها برای اثبات شــان نقل می کرد، گوش می دادیم که ناگاه 
در باز شد و آلفرد دو نروال وارد شد. کسانی که سفر به سوئیس مرا 
خوانده باشند شاید این جوان را در مقام ندیم و ملازم زنی اسرارآمیز 
و پوشیده ســیما به یاد بیاورند که اول بار در فلوئلن مقابل دیدگانم 
ظاهر شده بود، زمانی که با فرانچسکو می دویدم تا به زوزقی برسم 
که قرار بود ما را به سنگ ویلهلم تل ببرد». در ماجراهای این رمان، 
تمام شــخصیت های قصه درگیر عشــقی عجیب و پرشــورند؛ اما 
احساس و عشق شان را علنی نمی کنند. پولین زنی است پر از رمز و راز 
و سرشار از زیبایی هایی پیچیده که در طول رمان به مرور با جنبه های 
مختلف شــخصیت او آشنا می شویم. سرنوشــت او را به مرزهای 
باریکی میان عشق و بی اعتمادی و زندگی و مرگ می کشاند. پولین 
در مسیر زندگی اش فرازوفردهای زیادی را از سر می گذراند و برای 
دست یافتن به حقیقت و رؤیاهایش از واقعیتی که در آن قرار دارد، 
فرار می کند و هر بار از جایی سر برمی آورد که برایش تداعی کننده 
مرگ اســت. در این رمان همه مســائل و موضوعاتی مانند علم و 
جایگاه و زیبایی در پیش عشــق رنگ می بازند. دوما در این رمان با 
جزئی نگری و دقت ظرایف و جزئیات را شرح داده و در رمانش چند 
راوی از منظر خود قصه ای مشــخص را شرح می دهند. در بخشی 
دیگــر از این رمان می خوانیم: «این روایت ها تأثیری عمیق بر ذهنم 
گذاشتند. شجاعت یکی از بزرگ ترین شیوه های مردان برای دلبری 
از زنان اســت. آیا به خاطر ضعف مان است که همیشه به تکیه گاه 
نیاز داریم؟ چون نمی توانیم خودمان کاری بکنیم؟ بنابراین اگر هم 
چیزی علیه کنت هوراس گفته شــد، تنهــا خاطره ای که در ذهنم 
باقی ماند، خاطره این دو شــکار بود که خودم شــاهد یکی از آنها 
بودم. با این حال وقتی به خون سردی هراس انگیزی می اندیشیدم 
که پل جانش را به آن مدیون بود، وحشت وجودم را فرامی گرفت. 
در این دل چندین مبارزه هولناک شــکل گرفته بــود تا اراده بتواند 
تپش هایش را ســرکوب کند و لابد حریفی طولانی مدت این روح را 
بلعیده بود که شــراره اش سراسر خاکســتر شده و گدازه اش به یخ 

تغییر ماهیت داده بود».

«ویتــک، خرس قهرمان» عنوان داســتانی اســت از ویســلاو 
لاسُتســکی که به تازگی با ترجمه آنا مارچینوفسکا در نشر مرکز به 
چاپ رسیده است. این کتاب، آن طورکه نویسنده هم توضیح داده، 
بر اساس ماجرایی واقعی نوشته شده و شخصیت اصلی آن، ویتک، 
یک خرس قهوه ای ایرانی است که در سال های پایانی جنگ جهانی 
دوم همراه و دوســت روزهای تیره و روشن سربازان لهستانی شده 
بود. سربازانی که در آن زمان از خاک ایران گذشتند و تقدیر این بوده 
که این خرس قهوه ای هم همراه شان باشد. اگرچه این ماجرا خیالی 
به نظر می رسد؛ اما واقعیت این است که این خرس قهوه ای واقعا 
وجود داشته و نقش او در همراهی با سربازان لهستانی انکارناپذیر 
اســت. در این کتاب وقایع مرتبط با این خرس قهوه ای ایرانی شرح 
داده شده و سربازان لهستانی هم با نام های واقعی شان در داستان 
حضــور دارند و در این میان تنها یک شــخصیت با نام پیوتر خیالی 
است. کتاب با صحنه مواجهه ســربازان با پسربچه ای ایرانی آغاز 
می شود: «در اســتراحتگاه، راننده کامیون به رفیق سربازش گفت: 
نگاه کن این بچه کر و کثیف چطور به تو زل زده. ســرباز چاقویی را 
که با آن قوطی کنسرو گوشت گاو را باز می کرد، کنار گذاشت، سرش 
را بلند کرد و به سمتی که راننده اشاره می کرد، نگاهی انداخت. در 
شکاف صخره ای شیب دار پسربچه ایرانی حدودا ۹ساله ای ایستاده 
بود، لباسی مندرس تنش بود و بدن استخوانی و پاهای لاغرش از 
زیر آن دیده می شــد. به قوطی کنسرو زل زده بود و آب دهانش را 
قورت می داد. سرباز به راننده گفت: احتمالا خیلی گرسنه است...». 
نویســنده کتاب، ویسلاو لاسُتســکی، نویســنده ای مهاجر است و 
آن طورکه اشــاره شــد، در این کتاب به روایت سرگذشت سربازان 
لهســتانی در ایران پرداخته اســت. زمانی که ســربازان گروهان 
بیست ودوم توپخانه  ارتش لهستان در بحبوحه  جنگ جهانی دوم 
از خــاک ایران عبور می کردند، ویتک را که در آن زمان توله خرس 
کوچکــی بود، از یک پســربچه ایرانــی خریدند و دور از چشــم 
فرمانده ها شان با خود همراه کردند. ویتک همراه گروهان از ایران 
به عراق و ســوریه و اردن و فلسطین سفر کرد و بالاخره از طریق 
مدیترانه به ایتالیا رفت و آنجا در نبرد مونته کاسینو در برابر ارتش 
آلمــان نازی و ایتالیا برای اولین بــار در حمل گلوله های خمپاره 
به ســربازان کمک کرد و الهام بخش نیروهای متفقین شد. پس 
از پایان جنگ سربازان قرار گذاشتند تا زمان بازپس گیری استقلال 
لهســتان ویتک را موقتا به باغ وحش شــهر ادینبرا در اســکاتلند 
بسپارند؛ ولی لهستان سال ها در تصرف شوروی سابق باقی ماند و 
سرانجام ویتک در باغ وحش ادینبورگ از دنیا رفت. لهستانی هایی 
کــه در زمان جنگ جهانی دوم از خــاک ایران عبور کردند هزاران 
شــهروند معمولی و نظامیانی بودند که پس از حمله  و اشــغال 
لهستان به دســت ارتش آلمان به خاک شوروی پناه برده بودند 
و حکومت وقت اتحاد جماهیر شــوروی آنها را به سیبری تبعید 
کرده بود. بعدا بر اســاس توافق دولت های انگلســتان و آمریکا 
با شــوروی قرار شد لهســتانی ها آزاد شــوند و از طریق ایران به 
نیروهای متفقین در فلسطین و شمال آفریقا بپیوندند. از میان آنها 
بعضی در ایران ماندند و تشکیل خانواده دادند و بعضی نیز بر اثر 
بیماری های مختلف درگذشتند و در شهرهای بندرانزلی، تهران و 
اصفهان به خاک سپرده شدند. آرامستان لهستانی های تهران در 
منطقــه دروازه دولاب خوابگاه ابدی ۱۸۹۲ شــهروند و چند صد 

نظامی لهستانی است که در تهران درگذشتند.

بازخوانى  انقلاب هاى 
قرن  بیستم 
سعید رهنما

نشر آگاه

گاوآهنت  را  بران  بر استخوانِ  مردگان
الُگا توکارجوك
ترجمه شکوه آرونى
نشر فرهنگ معاصر

معصومه اشــتیاقی: کتاب نیایش چرنوبیل اثر سوتلانا آلکسویچ 
حاصــل مستندنویســی تاریخ شــفاهی فاجعــه چرنوبیل در 
نزدیکی مرز بلاروس اســت. نویســنده در این کتــاب به دنبال 
روایــت صداهای مردم عــادی جامعه ای برآمــده که فاجعه 
اتمی چرنوبیل، تمــام زندگی و باورهای شــان از خود و دنیای 
پیرامون شــان را دگرگون کرده است. نویســنده با صدها نفر از 
ساکنان روستاها و شهرهای بلاروس گفت وگو کرد، با سربازانی 
که آمده بودند برای مدیریت حادثه، آتش نشــان هایی که برای 

نجات حادثه دیدگان به میدان اعزام شــده بودند، 
محققان، اندیشــمندان، فلاســفه و متخصصانی 
که برای بررســی و کشــف حادثه به منطقه آمده 

بودند.
 (Svetlana Alexievich) ســوتلانا آلکســویچ
نویســنده و روزنامه نــگار بلاروســی متولد ۱۹۴۸ 
است. «نیایش چرنوبیل» یکی از مهم ترین آثار او 
است؛ نویســنده ای که برنده جایزه نوبل ادبی در 
سال ۲۰۱۵ شده اســت. از این نویسنده کتاب های 
«جنــگ چهره زنانــه ندارد»، «پســرانی از جنس 

روی»، «زمان دســت دوم: تاریخ شفاهی» و «آخرین شاهدان» 
به فارســی ترجمه شده است که بر اساس این کتاب فیلمی هم 

ساخته شد.
انفجــار نیــروگاه اتمی چرنوبیــل در ۲۶ آرویــل ۱۹۸۶ رخ 
داد. واقعــه هولناکی کــه زندگی تک تک جنبندگان (انســان و 
تمام موجودات زنده) ســاکن بلاروس را تباه کرد. روح انسانی 
را ســوزاند و فروپاشی انســان را در نتیجه بی کفایتی حکومت 
کمونیستی شوروی به تصویر درآورد. این کتاب برخلاف بسیاری 
از آثار مربــوط به چرنوبیل، درباره دنیای انســان 

چرنوبیلی است.
ســوتلانا آلکســویچ می گوید هدفــش از این 
کتاب شرح زندگی مردم عادی است که در تاریخ 
چرنوبیــل از قلــم افتاده اند. کتاب هــا و مقالات 
بســیاری درباره این فاجعه جهانی منتشر شد؛ اما 
کمتر کســی به لایه های عمیق زخمی که بر پیکر 
ســاکنان چرنوبیل تا مدت هــای مدید تاریخ باقی 

ماند، پرداخته بود.
روایت نویســنده طوری اســت که با مطالعه 

ایــن اثر می توان تفاوت زندگی انســان  قبل و بعد از چرنوبیل را 
تصویرســازی کرد. «انسان قبل چرنوبیل» و «انسان چرنوبیلی»، 
ایــن اصطلاحی اســت که خــود نگارنــده در متن داســتان و 

روایت های افراد آن را برای خواننده ملموس نشان می دهد.
مردم عادی که پس از ایــن فاجعه تا مدت ها درباره تباهی 
زندگی  تک تک شان و آسیب هایی که بر روح و روان شان پس از 
این حادثه وارد شد، ســخنی نمی توانستند بگویند؛ چراکه تمام 
اطلاعات از فردی ترین پرونده پزشــکی تا کشــتار دسته جمعی 
و فلاکــت میلیون ها انســان و جاندار بایــد محرمانه می بود و 
ســخن گفتن درباره این فاجعه جرم محسوب می شد. نویسنده 
روایت هایــی را نشــان می دهد که چطــور حکومت تصمیم بر 

محرمانه نگه داشتن فاجعه داشته است.
نیایــش چیرنوبیل، روایت انســان هایی اســت کــه تا دیروز 
بی اعتنــا به نیــروگاه اتمی کنــار محل سکونت شــان در حال 
گذران زندگی روزمره شــان بودند، عاشــق می شــدند، فرزند به 
دنیا می آوردند، در خاک حاصلخیز محصولات کشاورزی شــان 
را می کاشــتند و هیچ ترســی از تمام موجودات پیرامون شــان 
نداشتند؛ اما با یک حادثه تمام زندگی شان زیر سؤال رفت. تمام 

اموری که تا قبل انفجار برای شان امور بدیهی روزمره بود.
نویســنده با افراد بســیاری مصاحبه کرد. نیــروی امدادگر، 
آتش نشــان، ســرباز یــا پاک ســازی کننده ای که همگــی برای 
نجات کشورشــان ایثار دگرخواهانه داشــته اند، چیزی شبیه به 
«خودکشی». قهرمانانی که حتی مرگ اجازه تقدیرشدن شایسته 
را به آنها نداده بود. نویســنده ضمن روایت آنچه این قهرمانان 
ملی برای وطن شان انجام داده بودند، سؤالی را مطرح می کند 
که آیا آنها و عزیزان شان واقعا قهرمان بودند یا قربانیان ایده ها 
و تربیت شــوروی. افرادی که اجازه نداشــتند هیچ اطلاعاتی از 
آنچــه در میدان حادثه در حال رخ دادن بــود، به اطلاع عموم 
برســانند. قرنطینه تمام شهرها و روســتاها و پنهان نگه داشتن 
ابعــاد حادثــه حتی برای ســاکنانی که متأثــر از حادثه بودند، 

مسائلی است که آلکسویچ در این کتاب به آن پرداخته است.
نویســنده در ایــن کتاب ســعی کــرد با 
روایت هــای مختلــف نشــان دهــد یکی از 
بزرگ تریــن فجایــع تکنولوژیک قرن بیســتم 
چطور بــه نابودی طبیعت و از بین بردن همه 
جانــداران از درختان، خاک، آب و هر موجود 
زنده که در این سرزمین در حال زیست بودند، 
انجامید. چطــور جان میلیون ها انســان در 
طول نسل های بعد به واسطه این فاجعه به 
مخاطره افتاد. افرادی که تا مدت ها احساس 
آزمایش محققان شــده  اند  ابــزار  می کردند 

و محل زندگی شــان نمایشــگاهی برای بازدید کسانی است که 
می خواستند از چرنوبیل بیشتر بدانند.

بی شک ســوتلانا آلکســویچ توانســته با کنار هم قراردادن 
مجموعــه روایت هــای مســتند، مخاطراتی را که به واســطه 
تصمیمات کلان حکومت ها بر زندگــی همه موجودات اعم از 
انســان و هر جاندار زنده ای ســایه می اندازد، به تصویر درآورد. 
اینکه چطور رؤیاها و باورهای افراد دســتخوش دنیای سیاست 
می شــود. افــراد بی گناهی که که از یک نقطــه از زندگی دچار 
بی پناهی قرن می شــوند. یکــی از همان هزاران انســان درگیر 
فاجعــه می گوید: «مــا خودمــان را چرنوبیلــی می نامیم. ما 

چرنوبیلی هستیم. انگار مردمی دیگریم؛ ملتی نو».
کتــاب در حوزه ادبیات داســتانی قــرار دارد و بــا تکیه بر 
مســتندنگاری نوشته شده اســت. روایت ها بسیار روان است و 
خواندن آن را به همه علاقه مندان مجموعه 
ادبیــات داســتانی و تاریــخ وقایع سیاســی 
و اجتماعــی کشــورها به ویــژه کشــورهای 

کمونیستی پیشنهاد می کنیم.
رویدادنامه ی  «نیایــش چرنوبیــل:  کتاب 
آینده» اثر ســوتلانا آلکســاندرونا آلکسویچ و 
ترجمه الهام کامرانی در نشر چشمه در ۳۴۲ 

صفحه منتشر شده است.
بــرای خریــد کتــاب می توانیــد از طریق 

صفحه اینستاگرام برگ برگ اقدام کنید.

عشق  و  سفر  بزرگ

معرفی کتاب «نیایش چرنوبیل: رویدادنامه  آینده»

درس های سوسیالیسم قرن بیستم


